
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

از  یمنتقدان طب اسلام ییادله روا یبررس

 ینیمنظر درون د
 1پژوهنده ریام

 2داود فاضل فلاورجانی
 

 چکیده
 انیاز مناقشات مطرح  سرا  یکیبه  یبا عنوان طب اسلام یوجود و عدم علم انیجدال م

برا  کیروجرود دارد هره هح یمختلف یکحدهایمنتقدان، رو انیشده است. در م لیتبد حیاخ
از  یگحوهر ان،یم نیهنند. در اعنوان را انکار  نیبا ا یاند وجود طبتلاش هحده یلیارائه دلا

انرد. نگاه خرود اقردام هحده تیبه تقو ائمه یو گفتار یرفتار حهیس بهمنکحان، با استناد 
صرومان بره ه رب علر  و عام مع هیآنها، توص یو ضعف سند یطب اتیمحدود بودن روا
بره آن اسرتناد  یاسرت هره منتقردان طرب اسرلام یلیسه د  ب،یبه طب تیمحاجعه اهل ب

مرا  نهیشریو پ ینیدر حوزه عل  د شمندانیاند حیخا کحدیاست با توجه به رو یعیاند. طبهحده
مرا برا برح   یاز موضوع عبرور هرحد و در جردال تمردن یسادگبه توانیدر عل  طب، نم

م رئله،  ینید-بحون یپس از بحرس  ندگانیاست. نو یابعاد مختلف م ئله ضحور یواهاو
نشان دهند هره  ینید-درون ینوشتار از منظح نیاند در اتلاش هحده ؛یدر مقا ه طب تمدن

 یبره اد ره دیرخرود با یاثبرات ادعرا یاد ه فوق ناتوان از اثبات مدعاست و مخا فان برحا
 .استناد هنند یتحمتقن

 
 .یطب اتیروا ب،یمحاجعه به طب ت،یاهل ب ،یطب اسلامای کلیدی: هواژه
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 مقدمه

موضوع سلامت و بهداشت فرد و جامعـ،، ا  جمهـ، محـا ای اسـت هـ، بـ، د یـ  
هـا، اددششـمادان ا عاده و ارتحاط مستقیم آن با  یات بشری توج،  کومتاهمیت فوق

را شـک  داده اسـتا اساسـا های مختهف را بر ادگیخت، و مکاتب طحی مختهفـی و گروه
گیری عهم طـب را بـا تـارشخ تهقـت بشـر مسـاوی دادسـت،  شـرا توان تارشخ شک می

دوعـان ها همواره دغدغ، سلامتی تـود را داشـت،، بـ، ددحـال مـداوای تـود و همادسان
شـود اشـن اسـت هـ، آشـا ادشـان و مـ اهب اددا سؤا ی ه، در اشن میان مطـر  میبوده

هـای بشـری ادد و در صـدد درمـان بیماریت جسم توج، داشـت،گوداگون هم ب، سلام
 ادد شا تیر؟ برآمده

در پاسخ ب، اشن سؤال دو روشکرد عمـده وجـود داردب برتـی معتقددـد هـ، اساسـا  
بهترشن راه پیشگیری، درمان و شااتت داروها، راه و ی و ادحیا است و در آشـین اسـلام 

ات و رواشـات معوـومان شـک  بگیـرد توان دظام طحی داشت هـ، بـا مرورشـت آشـمی
(ا در دقط، مقاب  برتی عقیـده داردـد هـ، وهیفـ، دشـن 02-58: 5، 5831)تحرشزشان، 

اشجاد دظام طحی و تحیین مسائ  پزشکی دیستا طحیعتا هر دو روشکرد موافق و مخـا ف 
 ادد ب، دروی دشدگاه تود را طر  هرده و برای آن اقام، د ی  هااداتلاش هرده

ا   واشای مختهفی ب، موضوع دگرشست، و درصدد ادکار وجود طب اسـلامی  مخا فان
دشای ا  مردودشت قهمرو دشن سخن گفت، و رابطـ، عهـم اددا گروهی با دگاه برونبرآمده

اددا بر اشن اساس طب دیـز و دشن را تاها در مردوده مسائ  ار شی و هاجاری برشمرده
دشن و ا  مقو ، تجرب، و توصیف است )موـحا  ماداد ساشر عهوم طحیعی، تارج ا  مقو ، 

هـاشی هـ، بـا اتـلاق توادد طب را ا  ورود ب،  و ه( و دشن تاها می061: 5830شزدی، 
ادسادی تعارض دارد، دهی هادا ب، عحارت دشگر هر  کمی ه، فیهسوف دشـن در موضـوع 

در اشـن  رابط، عهم و دشن صادر هادب در باب رابط، طب و دشن دیز صـادق تواهـد بـودا
میان برتی دیز با دادن صحغ، سیاسی ب، موضوع و با استااد ب، امکـان سـوا اسـتفاده ا  

ادـد )اشسـاا، موضوع طب اسلامی با تشکی  دظامی با عاوان طب اسلامی مخا فت هرده
 ، دق  ا  عضو همیسیون بهداشت مجهس(ا5022

اشـن موضـوع  دشاـی بـ،گروه دشگری ا  مخا فان وجود طب اسلامی ا  ماظر درون
ادد با توج، ب، ماابع اسلامی و ا  ماظر آشـات و رواشـات در وجـود و تلاش هرده پرداتت،

 ائمـ، رهیسـدیـز و  شـاتروا با تتحع در هاادا ا  ماظر اشن گروه چاین طحی مااقش،
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ممکن دیستا اشـن دسـت، بـا  یطب اسلام با عاوان یدظام روشن تواهد شد ه، ترقق

و  یاسـلام شـمادانشاقـوال ادددیـز  و ری و رفتاری اهـ  بیـتاستااد ب، سیره گفتا
ادـد و رشـزی دکردهدظام طحی پاش، ترهی  سخاان اششان در صدددد دشان دهاد ائم،

اددا ا  ماظـر آدـان طـب اسـلامی عهمای گ شت، هم معتقد ب، وجود چاین طحی دحوده
رفتـ، اسـت مـان دمیپیشیا، تارشخی ددارد و هسی هم ب، سراغ ائم، معوومان برای در

 ، تحرگزاری مهر(ا5833)طحاطحاشی، 
ادد دشان دهاـد بـا توجـ، بـا در همین راستا برتی با بررسی رواشات طحی تواست،

 سـین  شدت ادگیزه جع  در رواشات طحی، اهار اشن رواشات قاب  اعتماد دیستاد )راک:
معتقددـد سـیره رفتـاری  (ا برتی دشگر با ترهی  سـیره ائمـ،5022 اده و شرشفی، 

با وجود طحی ب، دام طب اسلامی تعارض داردا ا  ماظر آدان عهم طـب چـ، در  ائم،
هرده اسـت و  تـی و چ، در ساشر دوران مسیر طحیعی تود را طی دوران اه  بیت

رفتاـد هرچاـد در بـاب چراشـی مراجعـ، برای مداوا ب، سراغ طحیب مـی معوومان
ادـد رائ، دکرده و ب، چاد رواشت و دق  تـارشخی بسـاده هردهبیت ب، پزشک ترهیهی ااه 
های  ـدشای ا  پیـامحر ( برتی دیـز معتقددـد بـا وجـود مجموعـ،5835،  ادهیباس)هر

گرامی اسلام در باب طب، اما اشن موارد در آمو ش پزشکی جاشگـاهی دداشـتاد )گـری 
 (ا  ۰۶، 5861 یزر، 

مان در هاگام بیمـاری و دیـز ترهیـ  با اشن  ال گوشا در ترهی  سیره عمهی معوو
دروه برتورد اششان در مواجه، بـا طحیـب و طحابـت دگاشـت، مسـتقهی وجـود دـدارد و 

اددب ماداـد مقا ـ، های موجود بیشتر ب، برث مراجع، معوومان ب، طحیب پرداتت،دوشت،
 ادها در اشـن دوشـتار بـا روش ا  امـین هرباسـی« ا  طحابت راوشان تا دراشت  کیمـان»

ی س، مورد ا  اد ، مـورد بررسای ضمن ترهیهی و با استفاده ا  ماابع هتابخاد، -توصیفی
شـود ماتقدان طب اسلامی در باب سیره اه  بیت، ب، اشن سؤال پاسـخ داده میاستااد 

 هاد شا تیر؟ه، آشا اد ، فوق برای ادکار طب اسلامی هفاشت می

 ای و روایی به طب. بررسی رویکرد سیره1

های ماکـران وجـود طـب اسـلامی اسـتااد بـ، دک، گفت، شد شکی ا  روشهمچاا
رسد با دقـت در اشـن روشکـرد استا ب، دظر می رواشات و دیز سیره رفتاری اه  بیت

بتوان س، د ی  عمده را ا  آن استخراج هردا پس ا  بیان اشن سـ، د یـ ، بـ، ترهیـ  و 
 دقد آن تواهیم پرداتتا
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 روایات طبی از نظر تعداد و ضعف سندی آنها. دلیل اول: عدم کفایت 1-1

و  هـایمـاریب یهـ، تمـامدیستاد  ایاددا ه ب، یطح اتشروابر اساس اشن د ی  اولا  
باشـاد دارای متن قـوی دمی اتشروااشن ا   یاریبس ثادیاداده باشاد،  حیها را توضدرمان
ب مهرشـزی طرقـی و فترـی 5830)مرمودی،  برددیردج م ی شا جع ا  ضعف سادو شا 

توان بـ، آدهـا اعتمـاد هـرد )ری شـهری، ( و جز در موارد تاص دمی5836اهحرآبادی، 
 تی با فرض امکان ترقق طب اسلامی، با توج، بـ، تعـداد  نشباابرا، (51: 5ش، 5831

 اتشـبـر اسـاس روا یب، دام طـب اسـلام یدظام جادشامکان امعدود رواشات طحی، عملا  
 وجود دداردا

جعـ   اشبر وجود ضعف  دیصدوق و با تأه خیمرققان با استااد ب، سخاان ش یبرت
(، آدهــا را 5835  ادهیب هرباســ5022  اده،نی)راک:  ســ یطحــ اتشــدر اهاــر روا

 هسـتادا یبـ، دـام طـب اسـلام یمخا ف وجود طح رونشو ا ا دادادیم استفادهرقاب یغ
رد شده در باب طب، برتی ا  آدهـا را مخـتب بـ، شیخ صدوق پس ا  تقسیم رواشات وا

دادد ه، جاشز دیست در دشگر مااطق ب، آدها عم  شـودا ا  دظـر مااطق مک، و مدشا، می
اششان برتی ا  اشن رواشت دیز بر اساس شااتت امام ا  طحیعت و تووصیات فرد بیـان 

(ا 551، 5050توان در مواضع دشگـر آدهـا را اسـتعمال هـرد )صـدوق، شده است و دمی
شـمارد و در دهاشـت ای ا  آدهـا را جعهـی و برتـی را ضـعیف میاششان همچاین دست،

 گوشد:می
رسـیده، مضـمون آشـات و  آدچ، در مـورد درمـاند درسـتد بیمـار  ا  امامـان

ب،  کمد سادها  قو  و طُـرُق صـریری ]تاها[ ه،  ها  قرآن و شا دعاهاشی استسوره
 (ا556، 5050)صدوق،  ادد، پ شرفت، تواهاد شدهواسط، آدها ب، ما رسیده، ب،

ای ه، دارای طـرق توان ب، رواشات طحیبر اساس ترهی  شیخ صدوق، اولا تاها می
صریح و ساد قوی هستاد اعتماد هردب گ شـت، ا  اشاکـ، اشـن رواشـات عمومیـت دیـز 

 دداردد و تاها مربوط ب، ماطق، شا افراد تاص هستادا

 نقد و بررسی

در  اولا   راشـ تمسک ب، قول شیخ صدوق برای ادکار طـب اسـلامی، داهـافی اسـتب 
 اسـت شـده ذهـر «ا طـب دـوادر» دـام ب، یهتاب صدوق خیآثار ش انیهتب در م یبرت

دسـحت بـ،  شانشدارد ه، ا نشدشان ا  ااشن مطهب  (ا801: 00ق، 5023)مازوی تهرادی، 
شـیخ صـدوق  ثادیـا  ا اددشـدهعرصـ، وارد  نشـا ب،تود د و ادهدحود اعتاایب یطح ثشا اد

شااس در صدد بررسی رواشـات طحـی اسـت و درـوه عاوان شک عا م شیعی و  دشثب،
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هادا چاین بیادی هاملا  دقیـق و تخووـی اسـت  شـرا برتورد صریح با آدها را ذهر می

 هم بر اساس روشکرد طب سـاتی و هـم ا  ماظـر طـب اسـلامی هـ، بـر پاشـ، طحـاشع
ست، هم، مااطق دسخ، شکسادی دداردـد و رواشـات وارده در امـور طحـی هـم چهارگاد، ا

ای شود بهک، باشد بر اساس تووصیات ماطقـ،برای هم، مااطق ب، شکسان استفاده دمی
 گوشد: یممفید  خیه، شچاان بو فردی افراد استفاده شودد

 ددهـیمـشی، اه  شهری را ا  مرضی ه، ب، آن گرفتـار هسـتاد دجـات دواگاهی 
، اگر در شهری دشگر برای آن مرض استفاده گردد موجب هلاهـت دواه، همان در ا ی

 (ا500ق: 5058ی( )مفید، اماطق،گردد )ب، د ی  اتتلاف می
توان سخن شیخ صدوق را چاین تفسیر هـرد هـ، طـر  ا ادشـث علاوه بر اشن می

رد با ا ادشـث پزشکی برای عموم مردم مااسب دیست،  شرا مردم عادی جامع، در برتو
ب، د ی  مقدس دادستن رواشات و عدم تواداشی در تشخیب رواشـت صـریح ا  غیـر آن، 

دهـد هـ، درـوه ه، شیخ با بیان اشن دکتـ، آگـاهی میهااد در ا یب، رواشت عم  می
صریح برتورد با رواشات باشد بر طحق چ، محاا و موا شای باشد، اما اگر بخـواهیم چاـین 

اش اشـن اسـت هـ، جامعـ، ا  ووان طب هم جاری بدادیم، لا م،برداشتی را برای متخ
بخشی ا  ذتاشر عهمی اه  بیت مرروم بماداد، باـابراشن لا م اسـت هـ، رواشـات طحـی 
توسط متخووان امر مورد ار شابی دقیق قرار گیردـد و طحیعتـا  بهتـرشن راه تشـخیب 

 سره ا  داسره در رواشات طحی همان آ ماشش و تجرب، استا
در مـورد درـوه ار شـابی رواشـات « دادشـاام، ا ادشـث پزشـکی»دم، هتـاب در مق

پزشکی و اهمیت توج، بیشتر ب، مرتوای ا ادشث پزشکی با ذهر اشن دکتـ، هـ، ضـعف 
توادد د یهی بر عدم صدور  دشث باشد، درباره دروه برتورد بـا رواشـات طحـی ساد دمی

یـر د هامـ  ا  آدهـا، بهتـرشن راه، گدوشسد: برا  ار شابی دقیق ا ادشث طحـّی و بهـرهمی
آ مــاشش اســتا در واقــع آ مــاشش و آ ماششــگاه، بهتــرشن قرشاــ، عقهــی بــرا  اثحــات 

 (ا02-53: 5، 5831ا ادشث طحیّ است )ری شهری،  وسقمصرت
توان رواشات طحی را فارغ ا  ساد آدها ب، مرک آ مـون سـاجید و اگـر مین، شباابرا

با آ ماشش مشخب شد ه، مفید است، آن را مـورد  رواشتی دارای ضعف سادی بود، اما
 استفاده قرار دادا

گ شت، ا  امکان تفسیر سخن بزرگادی دظیر شیخ صدوقب اددششمادان دشگری هـم 
هستاد ه، معتقددد اساسا  طب صریح، طحی است ه، ا  مسیر و ی و ب، واسط، ادحیـاا 

 و ـی طـب، عهم ب، رسیدن طرشق، ه، داردد عقیده مفید ب، بشرشت رسیده استا شیخ
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 فراگرفتاد: ادحیا ا  را عهم اشن هم عهما و است
دحیـاا ت ه ا عهماا ب، عـن اأأما دّ إو  ،ا طب صریح و ا عهم ب، ثابت و طرشق، ا و ي»

 لّا إ ـي معرفـة ا ـدواا إ با سمع و لا سحی  لّا إ ي عهم  قیقة ا داا إ، لا طرشق دّ أع و ذ ك 
: 5058مفیـد، ) «ات تعـا يم با خفیّـهو ا سمع عن ا عا د  طرشق ذ ك نّ أفاحت ، با توقیف

 (ا500
تـوان ا  روش بر اشن اساس برای ار شابی ا ادشـث طحـی، افـزون بـر آ مـاشش، می

ار شابی ساشر ا ادشث بهره بردا ا حت، هستاد اددششمادان دشگـری هـ، معتقددـد اساسـا  
 شکی ا  فوائد بعات ادحیا ارائ، اصول عهم طب است:

من اأدحیاا سلام الّله عهـیهم، و هـو هـ  ك هغیـره،  صول ا طبّ أ نّ أ ی إارة شإه ا 
 تروشة بهداشة ا محعـوثین مـن عاـده تعـا ی ی ا موا ح ا ددیوشة هاأإا حشر شهتد   نّ إف

 (ا683: 5861) سیای تهرادی، 
باابراشن  تی اگر بتوان گفت ه، برتـی رواشـات ا  ضـعف سـاد و شـا جعـ  ردـج 

توان ا  چاین موضوعی برای ادکار دظام طحی محتای بر محـادی اسـلامی دمیبردد، اما می
 سـووال  شـر تـا دیسـت متکـی رواشـات هارت بر دظامی چاین وجود استفاده هردب  شرا

 هـ، اسـت تاصـی محادی و اصول بر محتای بهک، هادب متز زل را آن رواشات برتی رفتن
 اگردد استخراج طحی غیر  تی شا طحی رواشات و آشات دل ا  است ممکن

 . دلیل دوم: امر به فراگیری علم2-1

بر اساس اشن د ی  و با توج، ب، وجود رواشاتی ه، در آدها ائم، بـ، طـور مطهـق بـ، 
ادد، چاین استدلال شـده اسـت هـ، ائمـ، فراگیـری عهـم را فراگیری عهم توصی، هرده

شق بـ، فراگیـری هـر ادد و مسـهمادان را تشـواددو ی ا  تودشان دکردهمردود ب، دادش
ادـد  تـی ا  مشـرهانا بـر اسـاس اشـن عهمی و ا  هرجاشی ب، هر طرشق ممکای دموده

استدلالب همین روشکرد امامان موجب تشوشق مسهمادان ب، فراگیـری عهـم شـد و آدهـا 
( 36، 5833سعی در شادگیری عهوم مختهف هرددد، ا  جمهـ، طـب و دجـوم )درشـاشی، 

م طب را ا  هرجاشی بگیرشم و اشن د یهی است بـر اشاکـ، مـا توادیم عهچاادچ، ما هم می
د، طب اسلامی ب، صورت مستق  دارشم و د، دیا ی ب، داشتن آن دارشمب  شرا بـا توصـی، 

آمـو ی پیامحر گرامی اسلام مسهمادان درصدد فراگیری همـ، عهـوم برآمددـد و بـ، عهم
گیری طـب ه، موجـب شـک ادد پرداتتادب هرچاد اششان اصول و ههیاتی را ذهر هرده

تحـار بوددـد اشرادی شده استب  شرا بسیاری ا  دادشمادان تمـدن عظـیم اسـلامی، اشرادی
 (ا برتی ا  مستادات رواشی اشن روشکرد ب، اشن شر  است:۰۶و  ۴۱: 5833)درشاشی، 
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 اگـر: فرماشاـدمی بـودن عهـم طا ب و آمو یعهم اهمیت باب در سجاد ا امام5
 آن راه در گرچـ، رفتاـدمی آن ددحـال بـ، همادـا دادسـتادمی عهم بطه فواشد ا  مردم
 رودد: فرو هاگرداب در شا و بخوردد هادلتون

 طََهحَوُهُ وَ  ـَوْ بدسَـفكْد  ا عْدهمْد  عَنْ عَهديِّ بنْد ا رُْسَینْد ع قاَلَ:  وَْ شعَْهمَُ ا اَّاسُ مَا فدي طَهبَد »
 (ا81: 5ق، 5021)ههیای، « وَ تَوْضد ا هُّجَجد  ا مُْهَجد 

فرماشاد: طهب عهم بر هر مسهمادی واجب است گرچـ، اشـن پیامحر گرامی اسلام می
 عهم در دورترشن دقاط باشد:

د ص» یند فَـإدنَّ طَهـَبَ  قاَلَ رَسُولُ الّله فرَدشضَـة  عَهـَی هـُ ِّ  ا عْدهـْمد  اطْهحُوُا ا عْدهمَْ وَ  وَْ بدا وِّ
 (ا55: 5ش، 5811ری، )فتال دیشابو« مُسْهدم  

هااـد و در اهمیـت امر ب، فراگیری  کمت می در بیادی هم امیرا مؤماین عهی
گ اردـد ا  مسـهمان شـا مشـرک  کمـت را بیـامو شم و آن همین بس ه، تفـاوتی دمی

آمو شـد فرماشاد ه، عهم و  کمـت فراگیرشـد هرچاـد ا  شـخب مشـرک آن را میمی
 (ا81: 5ش، 5810)فیض هاشادی، 

 و بررسی نقد

بـدون دردظرگـرفتن  مـان و مکـان  هـ، معوـومان در اشن د یـ  بیـان شـد
ا سؤال اشن است: عهمی ه، توصـی، بـ، دداهعهوم دعوت هرد یریب، فراگی، ما را آمو عهم

شـا تیـر؟ در پاسـخ باشـد گفـت بـا  صورت مطهـق اسـتب، فراگرفتن آن شده است، آشا
واشاتی هـ، در بـاب هسـب عهـم وارد شـده تشکی  تادواده  دشای و با دقت در ساشر ر

آمو ی مقید است و رواشاتی هـ، بـ، صـورت شود برث ا  عهم و عهماست، مشخب می
ادد را باشد با توج، بیشـتری ترهیـ  هـرد تـا مشـخب مطهق امر ب، فراگیری عهم هرده

شود اشن عهوم چ، عهـومی هسـتاد و تـا چـ،  ـدّ باشـد بـ، فراگیـری آدهـا پرداتـت؟ 
عهم را رشش، هر صـفت دیکـو و اوج هـر جاشگـاه  امام صادق یتشماال در رواعاوانب،

 :فرماشادمی دادد و ا  اشن رو ا  قول پیامحر اهرمرفیعی می
)جعفر بـن  «وَ ا یْقَدین ا تَّقْوَ  طَهبَُ ا عْدهمْد فرَدشضَة  عَهیَ هُ ِّ مُسْهدم  وَ مُسْهدمَة  أيَْ عدهمْد »

 ا(58ق: 5022مرمد، 
در توصی، ب، هسـب عهـم اشـاره داردـد هـ،  ب، بیان امام عهی تشدر ادام، روا و

 :فرماشاداششان می
یند » بِّ عَـزَّ وَ جَـ  اطْهحُوُا ا عْدهمَْ وَ  وَْ بدا وِّ فَـةُ ا ـرَّ فةَد ا اَّفسْد وَ فدی،د مَعْرد  «وَ هُوَ عدهمُْ مَعْرد
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 ا(58ق: 5022)جعفر بن مرمد، 
ه، توصی، ب، فراگیری آن شده است با قیـودی تخوـیب در اشن دو رواشت عهمی 

دسـتور  یه، معوـومان بـ، طهـب هرگودـ، عهمـ توان گفتمی شابد و بر اشن اساسمی
بـ،  یماتهـ هاشـتادسان و در د معرفتهسب شود ه، موجب  دشبا یادد، بهک، عهمدداده

 ی ضـرت عهـ نیو همچاـ اهرم امحریه، ا  پچاانشود، یشااتت پروردگار م
 ی)ابـن ابـ ه، هرهس تود را شااتت پروردگار تود را هم تواهد شااتت ماقول است

 ا(030 :02ق، 5020د، شا رد
آن  تشـمطهـوب اسـت هـ، مرهز یعهمـ همچاین بر اساس بیان امام تمیاـی 
 باشد: دیتو 

 یعـیرطحیباشد و چ، عهوم غ یعیتمام عهوم، چ، عهوم طح تواهدیه، اسلام م یآد
 اهـاشاست ه، تمام ا نشه، اسلام دارد، ا یآن مقودتواهد، یا  آن اسلام مآدک،  باشد، 
 بکادا دیو برگشت ب، تو  یبشود ب، عهوم ا ه مهار

 ا  ماظر اششان اسلام در صدد است هم، عهوم را ب، تو ید برگردادد:
 تیـبـ، ا ه یعیبرگرداددن تمام موجودات طح یآن آمده است: برا یآدک، اسلام برا

اسـتا  دیـمرهـز تو  هـ، تاسـ ثق  مرهز آن مهم …ایب، عهم ا ه یعیو تمام عهوم طح
 ا(081 :3، 5838، یای)امام تم تیبرگردد ب، آن جهت ا وه دشبا اهاشتمام ا

معرفـت ا  هـر طرشـق هسـب  اهـرم امحریـپ ،یتوص راساسب هرچاد باابراشن
عقاشد باط  و ا رـادی، بررسـی ممکن اهمیت دارد اما ب، د ی  امکان تأثیرپ شری آن ا  

بـوده اسـتب چاادچـ، اشـن رو هـا هسـادی بـا  و ترهی  و دقد آدها مطهوب اه  بیت
(ا گ شـت، ا  آن توصـی، 520: 5838عاوان عرفان  هق، مدعی درمان بوددد )قاسـمی، 

بـ، اشـن معاـا دیسـت هـ، ، ب، عهم آمو ی بـ، وشـژه در  ـو ه طـبپیامحر و اه  بیت 
ارائ، شده باشد و در عـین  طحی ا  جادب ائم، بسا،چ بددادکرده طحی ارائ،، تودشان
هـای ارائـ، شـده را بـا روش طـبادد ا  مسهمادان تواست، ،آمو یب، عهم توصی، ال با 
عهیَاـا إ قْـااُ الاصُـول »ادـد: ، چاادک، درباره ساشر عهوم دیز فرمودهگسترش دهادموجود 

 ا(001: 0 ق،5028 ،مجهسی)« إ یَکمُ، وعهیکمُ ا تَّفرْشعُ 

 . دلیل سوم: نحوه برخورد ائمه با طب و طبیب3-1

شـود تمسـک بـ، سـیره ا  دشگر دلاشهی ه، برای مخا فت با طب اسلامی ارائ، می
بـ،  در برتورد با طحیب استحا اشن بیـان هـ، تـود معوـومان رفتاری اه  بیت

ــ، ددحــال طحیــب هــا اجــا ه طحابــت میطحیب ــرای درمــان تــود، ب داددــد و  تــی ب



 

434 

 

 

وق
صد
خ 
شی
ی 
لام
ی ک

اس
شن
ش 
رو


ی 

حهاد
ی به

ماد
سهی

یم 
ر 

حدا 
/ ع

- 
فی

عار
هدش

د م
رم

م
  

 

وق
صد
خ 
شی
ی 
لام
ی ک

اس
شن
ش 
رو

   
ادی

هحه
ی ب

ماد
سهی

یم 
ر 

حدا 
/  ع

- 
فی

عار
ی 

هد
د م

رم
م

  

رس
بر

 ی
روا
دله 

ا
 یی

لام
 اس
ب
ن ط

قدا
منت

 ی
ن د

درو
ظر 
 من
از

/  ینی   
میر

ا
 

ده 
وها

پژ
– 

ادی
رج

لاو
  ف

فاض
ود 

دا
 

 

 

رس
بر

 ی
روا
دله 

ا
 یی

لام
 اس
ب
ن ط

قدا
منت

 ی
ن د

درو
ظر 
 من
از

/  ینی   
میر

ا
 

ده 
وها

پژ
– 

ادی
رج

لاو
  ف

فاض
ود 

دا
 

 

 
هااـد هـ، در تمسـک می فرستادددا قائلان ب، اشن دشدگاه بـ، سـیره معوـومانمی

پرداتت، است، برای ماال ب، دق  ا  شکـی ا  هاگام بیماری پزشکی ب، معا ج، اششان می
 چاین آمده: همسران پیامحر

شـددد، و پزشـکان عـرب و عجـم دـزد او ر عمر( بسیار بیمـار می ضرت در )اوات
 (ا1: 5835 اده، هردشم )هرباسیدموددد و ما عم  میو وصف معا ج، می آمدددیم

همچاین اشن گروه برای اثحات ادعـای تـود بـ، واقعـ، ضـربت تـوردن  ضـرت 
 هااد:هااد و دق  تارشخی را چاین بیان میاشاره می عهی

را ضربت  د، ابن اثیر هادی را ه، پزشک بـود، بـر بـا ین  ، عهیچون ابن مهجم
 (ا08ق، 5055ا ددیا، ابن ابیفراتوادددد اا )عهی 

هااـد هـ، ادعـا می و شا در مورد رو های آتر عمر پربرهت امام  سن مجتحی
طحیحی بر با ین اششان  اضر شد و تحر ا   تمی شدن ر هت اششان داد هـ، واقعـ، بـا 

 بیان شده است:اشن عحارت 
پرداتـت و پـس ا   اـ،شدر اشن وقت پزشکی بـرا  امـام آورددـد و پزشـك بـ، معا

ا امعـاا او ر ،سـم :تاددادش گفـت، تشخیب  ال امام ا   یات  ضرتش داامید شد و ب
 (ا136: 0، 5810)قرشی،  ت، استخیگسا هم

لام و ی تارشخی، هاگام بیماری پیـامحر گرامـی اسـهاگزارشبا توج، ب، اشن دست 
رو اعتقاد ب، طـب بـا شدا ا  اشن اه  بیت مطهر اششان طحیب بر با ین اششان  اضر می

 روشکرد اسلامی، اعتقاد باطهی است  شرا اگر چاین امـری درسـت بـود، معوـومان
هرددد، بهک، باشد تودشان شـا معوـوم دشگـری هـ، در هرگز دحاشد ا  طحیب استفاده می

هردا ادکار وجـود طـب اسـلامی بـا اسـتدلال فـوق ا  م میهاارشان بود، ب، معا ج، اقدا
 طرف برتی معاصران دیز مطر  شده است:

شـددد بـ، طحیـب هم هـ، مـرشض می ما طب اسلامی ددارشما تود پیغمحر 
ب، طحیـب  هرددد، امام صادقب، طحیب رجوع می هرددد، امیرا مؤماینرجوع می
 ، شفقاا(ا5831هرددد )عهوی بروجردی، رجوع می

 شکی دشگر ا  دوشسادگان در  زوم اعتماد ب، طب راشج معتقد است:
درمـان  یبـرا بیـمراجعـ، بـ، طح اشـاهرم و ائم، اطهـار آ امحریپ رهیدر  مان س اشآ

ما شـ ؟هرددـدهار میشددد چ،می ماریبزرگواران ب نشا یوجود ددارد؟ تب وقت یماریب
هایـد هـ، هایـد ملا ظـ، میرا مـرور می یواقع، ضربت توردن  ضرت عه یوقت
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هـم تودشـان و هـم  اک،شهااد با ارا تحر می بیطح ،درمان جرا ت آن  ضرت یبرا
هرددـد عور تودشـان اعتمـاد می حانیبا  ب، درمان طح یفر ددادشان معووم بودددب و 

 ، تحرگزاری تسایم(ا5833راد، ا هی)

 رسینقد و بر

بـ،  یااشاره ع،یدر ش یمعتحر شیماحع روا چیدر هدر دقد اشن د ی  باشد گفت اولا  
ی تارشخی در آدهـا ذهـر هاگزارشماابعی ه، اشن  دشده استا بیب، طح رجوع ائم،

عام، اسـت هـ، برتـی دگاردـدگان آدهـا ا  متعوـحان سـای  شده است، همگی ا  هتب
 و پیـامحر اهـرم دسحت ب، عهم اه  بیتم هب بوددد و ب، محادی هلامی شیع، 

ا   یاریمتعوـب بـوده و در بسـ مـ هبیسـا که، شسعد ابناعتقادی دداشتادب ماداد 
تـود  یور اـ،یه، ع،یمربوط ب، ش عشو دق  وقا ع،یش یهاتی ال شخوموارد در شر 

شب رفعـت، 5833ت )راک: گوهری فخرآبـادی و دشگـران، را اههار هرده اس انیعیب، ش
 ش(ا5025شب سهطادی ا مد، 5022
ا  دزد تود بـ،  ک ا  ماابع م هور گفت، دشده است ه، معوومانشدر هیچ دیا  ثا

ادـدب بهکـ، در تمـام ماـابع توـرشح درتواست ا ضار طحیب هرده شا طحیب رجوع هرده
دهـد مـردم شـا اصـراب طحیـب هـ، دشـان میادـد شده ه، برای  ضرت طحیب آورده

 آوردددا
مـورد اسـتااد قـرار  عی ه، برای اثحات  ضور طحیب بر با ین ائم،ا  جمه، مااب

هاـد هـ، طحیحـان دـزد ا کحری استا اشن هتاب ا  عاشش، دقـ  میگرفت، هتاب ا طحقات
 هرددد:آمددد و برای اششان طحابت میپیامحر می

ُ عَاْهَاا قاَ تَْ: مَا اجْتمََعَ فدي بطَْند ا اَّ » يَ الّله ُ عَهیَْ،د وَسَـهَّمَ  -حديِّ عَنْ عَائدشَةَا رَضد صَهَّی الّله
ا وَإدنْ أهَـََ  ا طَعَامَاند فدي شوَْم  قطَُّ  - دْ عَهیَْـ،د ا  مَْ شزَد ا وَإدنْ أهَََ  تمَْر  دْ عَهیَْ،د ا  مَْ شزَد إدنْ أهَََ   رَْم 

ا دْ عَهیَْ،د ا  مَْ شزَد ا وَهاَدتَد ا عَْرَبُ تاَْعَـ تُحزْ  تُ  ـَُ، فیَتَـَدَاوَ  بدمَـا تاَْعَـتُ  ـَُ، وَهاَنَ رَجُلا مدسْقَام 
 (ا852: 5ق، 5052)ابن سعد،  «ا عَْرَبُ وَهاَدتَد ا عَْجَمُ تاَْعَتُ  َُ، فیَتَدََاوَ 

ا اگـر شـدجمـع دمیدو غـ ا هرگـز رو   کشـدر  حرامیـدر شکم پ گوشد:عاشش، می
بـ، آن اضـاف،  یزیـتـورد چیو اگر ترمـا مـ افزودیبر آن دم یزیتورد چیگوشت م

 مـاریب اریبـود هـ، بسـ یا و او مـرددمودیاضاف، دم یزیتورد چیو اگر دان م هردیدم
مـداوا بـا آن تـود را  امحریهرددد و پ( میشی)مداوا فیها توصعربگاهی شد! یم

تـود را بـا آن مـداوا پیـامحر هرددـد و عرضـ، مـی یزیـچ هـارعربیغ گاهیهرد و می
 فرمودامی
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 رواشت بیان دو دکت، اهمیت دارد:در ترهی  اشن 

توان برای اثحات  ضور طحیب بر با ین پیامحر اسـتفاده هـرد، اولا  ا  اشن رواشت دمی
دهـد و سـخای ا  ادـد تحـر میهرده شرا رواشت تاها ا  اشاک، پیـامحر تـود را مـداوا می

محر تـود توان دتیج، گرفت ه، پیـارو د، می ضور طحیب بر با ین اششان دیست، ا  اشن
توان گفت ه، طحیحان بر با ین اششان  اضر شـده ادد و د، میامر ب،  ضور طحیب هرده
(ا ثادیـا  اشـن 818: 5تـا، ، بیالإدرشسـي ا کتـاديادـد )پرداتت،و ا  جادب تود ب، طحابت 

رواشت گ شت، ا  اشکال سادی، مشک  مرتواشی دیز داردب  شرا در اشـن رواشـت عاششـ،، 
هـ، چاـین هاـد در ا ی( معرفـی میشـدیمـ مـاریب اریه، بسام )هسی پیامحر را مدسق

 مطهحی با شخویت پیامحر سا گار دیستا
استا اشن گـزارش  گزارش دشگر، مربوط ب،  ضور طحیب بر با ین  ضرت عهی

: 00ق، 5028، یو برارالادوار )مجهسـ( 080: 5ش، 5813الآمال )قمی، در هتاب ماتهی
دق  شده استا با جسـتجو  (15: ص تای، بی)ابوا فرج اصفهادا  ابوا فرج اصفهادی  (080

و  الطاالییی مقاتلدر موادر شیعی و سای، تاها هتابی ه، اشن واقعـ، را دقـ  هـرده، 
 نشـا سادگانشدو یسا ، 022 دود  یبا توج، ب، فاصه، ه، است مقتل امیرالمؤمنی 

 یدشـوار هـار ماحع دو نشا ب، ، اعتمادیعه ت ضر توردن ضربت واقع، ا  هتاب دو
پرداتتاـد، بـ،  دشگر موادری ه، ب، بیان واقع، ضربت توردن  ضـرت عهـی ااست

تـارشخ ا :  ادـدعحارتادـدا اشـن موـادر ای دکرده ضور پزشک بر بـا ین  ضـرت اشـاره
ا حداشـة وا اهاشـة و  (105 :0ق، 5051) ا کام  في ا تارشخو  (501 :1ق، 5831) ا طحري

 «ا(860 :1تا، )بی
گود، است و ا  موادر مهـم شـیع، هسـی در مورد ساشر ائم، هم وضعیت ب، همین

ب، چاین مطا حی اشاره دکرده استا باابراشن اشن د ی  هم برای ادکار دظام طحی محتاـی 
ا هادب  شرا اولا ثابت دشـده اسـت هـ، امـام معوـوم شـهای اسلامی هفاشت دمیبر آمو ه

پیامحر درتواست طحیب هرده باشاد و ثادیا گزارشات بیان شـده، ا  موـادر غیرشـیعی 
 است ه، اعتماد ب، آدها مشک  استا

 . حضور طبیب بر بالین امام معصوم2

امر بـ،  ضـور طحیـب  تا اشاجا مشخب شد بر اساس ماابع شیعی، معوومان
ادد با اشن  ال مواردی گزارش شده ه، طحیب بر با ین امام معووم  اضـر شـده دکرده

رسد در ترهی  عهت اجا ه امام ب،  ضور طحیب بتـوان بـ، مـوارد  شـر استا ب، دظر می
 اشاره هرد:
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تـوان ا ف: شکی ا  عههی ه، طحیب بر با ین امام معوـوم  اضـر شـده اسـت را می
ی و  کومتی ا  جمه، ثحت و تأشید دروه شهادت ذهر هرد و شا تهفای وقـت عه  سیاس

هرددد طحیب بر با ین  ضرت  اضر شودا ماداـد امـام برای اغراضی ه، داشتاد امر می
، ب، طحیحان و معتمـدان   سن عسگری ه، طحق رواشت ماقول ا  ا مد بن عحیدالّله

ر شـودد و ا   ـال اششـان گـزارش تهیف، دستور داده شده بود تا بر با ین  ضرت  اض
 دارد:دهاد، راوی واقع، را چاین بیان می

پدرم تحر داددد ه، او بیمار استا پـدرم فـور  سـوار ، ا رضا بیمار شد، بچون ابن
دار ا خلافـ، رفـت و  ود برگشـت و پـاج تـن ا  تـدمتگزاران امیرا مـؤماین ، شد و بـ

و دررشر )تـادم مخوـوص تهیفـ،( )معتمد عحاسی( ه، همگی ا  ثقات و تواص بوددد 
 هم در میان آدها بود، همراهش بودددا 
 افزاشد:، میدر ادام، پس ا  بیان ا والات امام

آدها دستور داد ه، در تاد،  سن بن عهی باشاد و ا   ا ش تحر گیردـد و ، پدرم ب
قاضـی ، چاد تن ا  پزشکان هـم پیغـام داد هـ، شـحاد، رو  در ماـز ش باشـاد و بـ، ب

ده تن ا  اصرابش را ه، دسـحت  او دستور داد ه،، ضات پیغام داد ه، دزد او بیاشد و با ق
ماـزل آن  ضـرت ، دشن و امادت و پرهیزگار  آدها اطمیاان دارد ا ضـار هاـد و بـ، ب

 (ا121: 5ق، 5021)ههیای،  فرستد تا شحاد، رو  در آدجا باشاد

م، داشت تا اشاکـ، اششـان ادا دهی ا   الات اماماشن وضعیت مراقحت و گزارش
 هاادا وفات می

تـوان ادجـام فوـد شـا  جامـت ب: ا  دشگر عه   ضور طحیب بر با ین امـام را می
دادست ه، در اشن موارد هم تود  ضرات معوومان مر  فود شا  جامت را مشـخب 

تـوان بـ، داسـتان فوـد امـام  سـن هردددا برای ماال میو دروه ادجام آن را ذهر می
توسط شاگرد بختیشوع اشاره هردا در اشن رواشت، امام بـ، طحیـب دسـتور  عسکری

 گوشد:دهاد ه، چگود، فود ادجام دهدا شاگرد بختیشوع میمی

ب، بختیشوع پیغام داد هـ، بهتـرشن شـاگرد تـود را  رو ي امام  سن عسکري
شـك بختیشوع مرا ادتخاب هرده گفت ابن ا رضا ا  من تواسـت،  بفرست تا مرا رگ بزددا
دقت هن محـادا  ،متوج، باش او داداترشن فرد روي  مین است ،دفر را براي فود بفرستم
 (ا065: 12، 5028مجهسی، دهد اعتراض هاي )در مورد دستوري ه، مي

بـ،  شود ه، دروه ادجام فود را تود امام  سندر ادام، اشن رواشت هم بیان می
: 5ق، 5021جـام داد )ههیاـی، طحیب دشکت، فرموددد و طحیب طحـق دسـتور اششـان اد
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 (ا065 :12، 5028، یمجهسو  150

شود ه،  ضور طحیب ب، امـر امـام معوـوم بـوده و بر اساس اشن رواشت روشن می
مداوا د، مطابق دستور پزشک بهک، بر اساس امر تود امام ب، طحیب ادجام گرفت، اسـتا 

امام معووم بـا طحیـب  توان رواشاتی دادست ه،  اهی ا  مااهرهشاهد اشن مطهب را می
هشـدب امـری شودادی شا هادی هستاد و امام در آدها ا  دظر عهمی طحیب را ب، چا ش می

دهد عهم امـام در طـب متفـاوت بـا عهـم طحیـب و بـیش ا  آن اسـتا ا  ه، دشان می
با طحیب شودادی است ه،  ضرت ب، طحیـب  ی اشن مااهرات، مااهره امام عهیجمه،

: 5ش، 5835)طحرسـی، « طبّ تداودـد ا  طـبّ تـو برتـر اسـت»د هاشودادی تأهید می
 با طحیب هادی آمده است: (ا شا در مااهره امام صادق153

در مجهس ماوور  اضر بود در  ـا ی هـ،  رو   امام جعفر بن مرمد ا وّادق
موقـع  هرد، و امـام صـادقها  طحیّ را قرائت میطحیحی ا  هاد دزد و  بود و هتاب

، آشـا ا  ساهت میقرائت او  دشست، وقتی قرائت او تمام شد ب، امام گفت: ا  ابو عحد الّله
تواهی؟ فرمود: د،، چـون آدچـ، دـزد مـن اسـت ا  آن عهمی ه، با من است چیز  می

 (ا155: 0ش، 5860)صدوق،  آدچ، دزد توست بهتر است
هاـدی  هاد ه، ب، عهم طب آگاه است و برای طحیبدر اشن رواشت امام تورشح می

 ها آگاهی دداشتاتر ا  آنهاد ه، پیشمطا حی را بیان می
توان گفت استااد ب، اشن د ی  برای مخا فـت بـا طـب اسـلامی هـافی باابراشن می

های اسـلامی توان ا  موارد ذهر شده برای ادکار دظام طحی محتای بر آمو هدیست و دمی
 استفاده هردا 

 . بیان جایگاه ائمه در طب3

در عهـم  ب، مطا ب مطر  شده و برای روشن شدن جاشگـاه معوـومان با توج،
های مختهفـی دارد هـ، مهمتـرشن توان ترهی   شر را پیشاهاد داد: طب عرصـ،طب می

آن آگاهی ا  محادی و قواعد دادش طب استا بر اشـن اسـاس ماظـور ا  طـب اسـلامی، 
ت و موضوعاتی ماداـد اس استاحاط محادی، اصول و قواعد پزشکی ا  بیادات معوومان

داروسا ی، جرا ی، تأسیس مطب و ماداد آن ا   وا م متأتر عهم پزشـکی اسـت و  ـ ا 
اگر شخوی بخواهد ب، طحابت بپردا د، پس ا  آگاهی ا  دادش طب ب، تأسیس مطـب و 
تجهیزات مرتحط دیا  تواهد داشتا باابراشن عدم وجود  وا م متـأتر دادـش طـب دـزد 

حیب بر با ین امام معووم د ی  بر عدم امکان شـا عـدم ترقـق معووم شا  اضر شدن ط
 دادشی با اشن عاوان دیستا
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 گیرینتیجه

 توان در موارد  شر تلاص، هرد:آدچ، ا  مطا ب پیش گفت، ب، دست آمد را می
ب، اقوال اددششمادان شیعی ماداد شیخ صدوق بـرای مخا فـت بـا طـب  ستااداا 5
ششان در  ماد، توشش ب، ددحال اثحات شا ادکار طب اسـلامی ب  شرا اولا  اداتمام است دشای

ددحال بررسـی دحوددد و اساسا چاین موضوعی مر  برـث دحـوده اسـتا ثادیـا آدهـا بـ،
رواشات و دوع مواجه، با آدها بودددب امری ه، دزد بزرگان مرسـوم بـوده و طحیعـی اسـتا 

 ر باب طب دشای داردداای دشگر ا  عهمای شیع، دظری ماحت دگ شت، ا  اشاک، دست،

 مطهـق صـورت بـ، عهـم فراگیـری بـر محاـی ائمـ، رواشات ب، استااد ا همچاین0
 بهکـ، ادـد،دداده ارائـ، طحی معوومین پس بگیرشم دتیج، بخواهیم ما ه، باشاددمی
 بـ، ماتهی دهاشت در و ادسان معرفت موجب ه، هستاد عهومی ب، مقید اولا آمو ی عهم

 بـ، آمـو ی عهـم بـ، بیتاه  و پیامحر توصی، براشن، علاوه و شود،می پروردگار شااتت
 طحـی بسـاچ، اددبدکرده ارائ، طحی تودشان، ه، دیست معاا اشن ب، طب،  و ه در وشژه

 مسـهمادان ا  آمـو یعهم بـ، توصـی، با  ال عین در و باشد شده ارائ، ائم، جادب ا 
 سـاشر دربـار  چاادکـ، دهاد، گسترش موجود هایروش با را شده ارائ، طب اددتواست،

: 0 ق،5028 مجهسـی،) «ا تَّفرْشعُ  وعهیکمُ  إ یَکمُ، الاصُول إ قْااُ  عهیَاا: »اددفرموده دیز عهوم
 (ا  001

ب، طحیب گزارش دشده اسـتا  ا در ماابع شیعی موضوعی دال بر رجوع ائم،8
آدچ، رواشت شده مربوط ب، برتی هتب تارشخی است ه، دوشسادگان غیرشـیعی آدهـا را 

 ادد و ا  دظر ساد و مرتوا مخدوش استادگاشت،

بـ، طحیـب دسـتور  ا اگر امامی امر ب،  ضور طحیـب دموددـد، شـخب امـام0
هرددـد دـ، اشاکـ، یراب میداددد ه، چ، عمهی ادجام دهاد و طحیب را ا  عهم تود سمی

بـا  بخواهاد ا  عهم طحیب بهره برددا همادگود، ه، رواشاتی در باب مااهره امـام عهـی
با طحیب هاـدی )صـدوق،  ( و امام صادق151: 5ش، 5835طحیب شودادی )طحرسی

 ( وجود داردا155: 0ش، 5860

بـرای ادکـار طحـی  توان ا  سیره رفتـاری ائمـ،توان گفت دمیا در دهاشت می1
محتای بر محادی اسلامی استفاده هرد و برای اشن امـر دیا ماـد دلاشـ  دشگـری هسـتیم
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، یابن أبي ا ردشد، عحد ا رم ا۴ ، دیالحد یلاب  أبشرح نهج الیلاغة ، ق۴۱۶۱د بن هحـة الّله
 ایا اجف یة الّله ا مرعششقم، مکتحة آ

، قـم، مجمـع   علی ب  أبی طالبیر المؤمنیمقتل الإمام أم، ق۴۱۴۴، ایا ددیاب ابن ا2
 اةیاا ا اقافة الإسلامیإ 

، 2ج ، یق: عمر عحد ا سلام تدمری، ترقخیالتار یالكامل فق، ۴۱۴۱، نشا د عزر، یابن اأث ا3
 ایعربدار ا کتاب ا روت، یب
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 معوومان دور( رهیافزار سروت، دار ا معرفة )درمی، ب ییمقاتل الطالی، اصفهادی ابوا فرج ا۱
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 یو عهـ  ادهیمتـرجم مرمـد قاضـ، لةیالمسا ریترجمه تحرش، ۴3۶3، رو  الّله ، یایتم ا۴۱
 یااسلامقم، دفتر ادتشارات ، یاسلام

 ، چ اول، تهران، سفیر اردهالاطب شیعهش، ۴39۶درشاشی، مرمد،  ا۴5

در سـاج، دقـد « ا طحقات ا کحری ابـن سـعد»ش،  رواشات عاشوراشی ۴۱۶۶رفعت، مرسن،  ا۴۰
-۴۶۱، صب ۱3، شماره ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، «)با ه  مادی پیش ا  عاشورا(

 ا۴32

بررسی و »ش، ۴۱۶۴طفی گوهری فخرآبادی، سهطادی ا مد، مجتحی، و سارا تاتمی، و مو ا۴۱
، ، شایعه ژووهای، «ا کحری ابن سعدهای مربوط ب، مااقش، فدک در ا طحقاتدقد گزارش

 ا۴۴2-۶۰، صب 22شماره 
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 انیقم، جامع، مدرس، عهی اهحر غفاری، چ اول، الخصالش، ۴3۰2شیخ صدوق،  ا۴۶

 ادیا مفخ ی هش ی، قم، ا مؤتمر ا عا مالاعتقادات، ق۴۱۴۱شیخ صدوق،  ا۴9

 اما  یقم، د ، و الآل یخ النییتمار یمنتهی الآمال فش، ۴3۱9، عحاس قمی خیش ا2۶
 ادیخ ا مفی هش ی، قم، ا مؤتمر ا عا مةیح اعتقادات الإمامیتصحق، ۴۱۴3، دیمف خیش ا2۴
 اشـ یطحـ اتشـدـدارد/ روا یخشتار ا،یشیپ یطب اسلام »ش، ۴39۶طحاطحاشی، سید هاهم،  ا22

  mehrnews.com/xNSPd، خیرگزاری مهر، «؟یطب اسلام

 اسلامی،اتهران، ، ترجم، جعفر ، حتجاجلااش، ۴3۶۴، طحرسی، ا مد بن عهی ا23

خ یخ الرسال والملام ، وصالة تااریتار، یخ الطیریتارق،  ۴3۶۱، جعفر أبو، یا طحر ا2۱
 ادارا ترا روت، ی، بیالطیر

، )بـا تشـکی  سـا مان طـب ش۴۱۶۶عضو همیسیون بهداشت مجهـس شـورای اسـلامی،  ا25
  isna.ir/xdKdWz، خیرگزاری ایسنااسلامی اشرادی مخا فم(، 

های پزشـکی/ توجهی ب، ترقیق در دادشکدها  بی»، ش۴39۱عهوی بروجردی، مرمدجواد،  ا2۰
  https://fa.shafaqna.com/?p=707900، شفقنا، «طب اسلامی ددارشم

قـم، ،  یرة المتعظای  و بصیالماعظروضة ش، ۴3۱5، شابور ، مرمد بن ا مـدیفتال د ا2۱
 اادتشارات رضی

بأصامل  تعلا ی مااینمادر الأخیاار فش، ۴3۱2ی، مرمد بن شاه مرتضـ، یهاشاد ضیف ا2۶
 یقـات فرهاگـیا موسسـ، مطا عـات و ترقیو ارت فرهاـ  و آمـو ش عـا ، تهران،  یالد

 ا)پژوهشگاه(

 شابی فرقـ، عرفـان  هقـ، هیهـادی در فرقـ، رشکـیرششـ،»ش، ۴393قاسمی، مرمود رضا،  ا29
 .۴۴۶-۶3، صب 3، شماره معرفت ادیان، «ژاپای

، ن  جـا  ش، مترجم فخر ا دزندگانی حس  ب  علیش، ۴352، فششر باقرقرشی،  ا3۶
 ابعات ادیتهران، با، 2ج 

هحـر غفـاری و مرمـد آتودـدی، اترقیق عهی، یالكافق، ۴۱۶۱، عقوبشای، مرمد بن یهه ا3۴
 اةیدار ا کتب الإسلامتهران، 

، حامزه ثیحاد، «مـانی ک تشـتـا درا انشـا  طحابت راو»ش، ۴39۴، نیام اده، یهرباس ا32
 ا۴۱2-۴۱۱، صسال سوم، ۱شماره

، ترجمـ، هوشـا  اعهـم، «های اسلامیآمو ش پزشکی در سر مین»ش، ۴3۰5گری  یزر،  ا33
 ا92-۰۶سال اول، ص ، ۴، شماره نشریه تحقیقات اسلامی

بررسـی و دقـد »ش، ۴399گوهری فخرآبادی، موطفی، و مجتحی سهطادی، و سارا تاتمی،  ا3۱
های ابن سعد در ا طحقات ا کحری با سـاشر ماـابع متقـدم )مطا عـ، مـوردی تطحیقی رواشت

 ا2۰-۴، صب ۶، شماره ژووهشنامه تاریخ شیعه، «فاطم، )س( پس ا  پیامحر)ص((

 ایاا ا ترا  ا عربیروت، دار إ یب، بحار الأنمارق، ۴۱۶3، مرمد تقی ، مرمد باقر بنمجهسی ا35

چـا  ششـم، قـم ، ث ژزشاكییادانشنامه احاد، ش۴3۶5، ر  شهر ، مرمد مرمد  ا3۰



 

431 

 

 

وق
صد
خ 
شی
ی 
لام
ی ک

اس
شن
ش 
رو


ی 

ماد
سهی

یم 
ر 

حدا 
/ ع

ی 
حهاد

به
- 

فی
عار

هدش
د م

رم
م

  

 

وق
صد
خ 
شی
ی 
لام
ی ک

اس
شن
ش 
رو

   
ادی

هحه
ی ب

ماد
سهی

یم 
ر 

حدا 
/  ع

- 
فی

عار
ی 

هد
د م

رم
م

  

رس
بر

 ی
روا
دله 

ا
 یی

لام
 اس
ب
ن ط

قدا
منت

 ی
ن د

درو
ظر 
 من
از

/  ینی   
میر

ا
 

ده 
وها

پژ
– 

ادی
رج

لاو
  ف

فاض
ود 

دا
 

 

 

 اثشمؤسس، عهمی، فرهاگی دار ا رد

حادیث ، «ا احیطـب»ش، بررسی ترهیهی اعتحار و جاشگاه هتـاب ۴392مرمودی، عحاس،  ا3۱
 ا۴۱2-۴۴۴، صب ۱، شماره حمزه

، قم، موسس، آمو شی و پژوهشـی رابطه علم و دی ش، ۴392موحا  شزدی، مرمد تقی،  ا3۶
 امام تمیای رها

، قـم، عةیف الشایعاة للای تصاانیالذرق، ۴۱۶۶ی، عه مرمدمرسن بنی، تهراد یمازو ا39
 اسماعیهیانا

بررسـی و ترهیـ  سـادی »ش، 5836مهرشزی طرقی، مهدی، و جـواد فترـی اهحرآبـادی،  ا۱۶
-538، صـب 51، شماره حدیث ژووهی، «13ی در برارالادوار براساس مجهد ا ادشث طح

 ا050


